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رخداد حادثه ها 

اعتراف به ۲۰ فقره موبایل قاپی
شرق: رئیس کلانتری ۱۲۴ قلهک از دستگیری  �

دو موتورســوار و اعتراف به ۲۰ فقره موبایل قاپی 
خبر داد.

سرهنگ محمد قدیمی با اعلام این خبر گفت: 
تعــدادی از شــهروندان به کلانتــری ۱۲۴ قلهک 
مراجعــه و ضمن اعلام ســرقت گوشی هایشــان 
توســط دو موتورسوار اظهار کردند گوشی هایشان 
توسط دو موتورسوار جوان حدودا ۲۰ ساله با یک 
دستگاه موتورسیکلت NS 200 سرقت شده است 
که موضوع به صورت ویژه در دســتور کار تیمی از 
مأموران عملیات کلانتری ۱۲۴ قلهک قرار گرفت.

وی تصریح کرد: گشــت زنی های هدفمند آغاز 
شــد تا اینکه مأموران هنگام گشت زنی در حوالی 
خیابان شریعتی راکب و ترک نشین موتورسیکلت 
NS200 را در خیابان شــریعتی مشــاهده و هر دو 
موتورســوار با مشــاهده تیم کلانتری به سرعت از 
محل فــرار کردند. مأموران پــس از چندین مرتبه 
دســتور ایســت، به صورت هوایی تیراندازی و در 
نهایت در خیابان شــریعتی، تقاطع یخچال هر دو 

نفر را دستگیر کردند.
وی بیــان کرد: در کلانتری مشــخص شــد که 
موتورســیکلت هم مسروقه اســت و در بازرسی 
بدنی از ســارقان ۲۳ و ۲۵ ســاله که اهل و ساکن 
شهرستان همجوار هستند، پنج قبضه چاقو و یک 
قمه و پنج دستگاه تلفن همراه کشف و ضبط شد 
و یکی از گوشی های شهروندان که روشن بود، در 
حال زنگ خوردن بود که مشــخص شد مال باخته 
اســت و پس از دعوت به کلانتری گوشی خود را 
شناسایی کرد و در تحقیقات و بازجویی پلیس به 

۲۰ فقره سرقت و موبایل قاپی اقرار کردند.
رئیــس کلانتری ۱۲۴ قلهک با اشــاره به اینکه 
پرونده تشــکیل شــد و متهمان برای سیر مراحل 
قانونی تحویل مرجع قضائی شدند، به شهروندان 
توصیه کرد همواره هشدارها و توصیه های پلیس 
برای کاهش و پیشــگیری از وقــوع جرم را جدی 
گرفته و نکات ایمنــی و حفاظتی را در مراقبت از 

اموال خود رعایت کنند.

زورگیری از ۱۴۳ نفر 
در پوشش مسافرکش

اعضای یک باند که در پوشــش مسافربر اقدام  �
بــه زورگیری از ۱۴۳ نفر کــرده بودند، روانه زندان 

شدند.
انتظامی  ســردار محســن خانچرلی، فرمانده 
ویژه غرب اســتان تهران، دراین بــاره گفت: مدتی 
قبــل در پــی دریافت تعــدادی شــکایت مبنی بر 
زورگیری و ســرقت موبایــل و کارت های بانکی از 
سوی سرنشینان دو خودرو در محور شهر قدس- 
شــهریار، تحقیقــات ویژه در دســتور کار مأموران 

پلیس آگاهی غرب استان تهران قرار گرفت.
وی افــزود: در پایش های اطلاعاتی و بررســی 
اظهارات شــاکیان، مشخص شد که متهمان سوار 
بر دو خودروی سواری، اقدام به مسافرکشی کرده 
و پس از طی مســافتی با تهدید سلاح سرد، تلفن 
همراه، پــول و کارت های بانکــی مال باختگان را 
سرقت کرده و به سرعت از محل متواری شده اند.

فرمانــده انتظامی ویژه غرب اســتان تهران با 
بیــان اینکه مأموران پس از چند روز کار اطلاعاتی 
و گشــت زنی های هدفمنــد موفق به شناســایی 
زورگیران شــدند، افزود: کارآگاهان پلیس پس از 
هماهنگی قضائــی و در عملیاتی غافلگیرانه هر 
پنج ســارق را دســتگیر کردند. خانچرلی با اشاره 
به اینکه ســارقان پــس از دســتگیری به پلیس 
آگاهی انتقال داده شــدند، گفت: هــر پنج متهم 
در بازجویی هــای تخصصی پلیــس، جرم خود را 
قبول داشــته و در ادامه به ۱۴۳ فقره زورگیری از 
شهروندان در غرب استان تهران اعتراف کردند که 
پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به 

مرجع قضائی انتقال داده شدند. 

سرقت از کارگاه طلاسازی
شــرق: کارگر کارگاه طلاســازی که ۱۳۴ گرم و  �

۵۸۰ سوت طلا به ارزش یک میلیارد ریال از کارگاه 
سرقت کرده بود، دستگیر شد. سرهنگ دوستعلی 
جلیلیان، ســرکلانتر هفتم پایتخت گفت: ســاعت 
۲۰ روز بیســت ودوم خــرداد، سرپرســت کارگاه 
طلاســازی واقع در محدوده بازار به کلانتری ۱۱۳ 
بازار مراجعه و اظهار کرد، مدتی اســت از کارگاه 
طلاسازی اش مقداری طلا سرقت می شود و اخیرا 
نیز متوجه ســرقت طلاها از کارگاهش شده است 
و هیچ گونه ســرنخی از ســارق یا ســارقان ندارد. 
ســرکلانتر هفتم تهــران افزود: با ثبــت اظهارات 
شــاکی، مأمــوران کلانتری بــازار ضمــن انجام 
تحقیقات لازم، محل ســرقت را مورد بازرســی و 
بازبینی قرار دادند و مشــخص شد هیچ گونه آثار 
تخریب برای ورود ســارق یا ســارقان بــه کارگاه 
مال باختــه وجود ندارد؛ بر همین اســاس فرضیه 
داخلی بودن سرقت قوت گرفت و در این خصوص 
بررسی های لازم انجام و پس از انعکاس موضوع 
به مرجع قضائی، دســتور تحقیقــات از کارگران 
شــاغل در کارگاه اخــذ و تحقیقــات لازم از آنها 
شروع شد. وی بیان کرد: در تحقیقات پلیسی، یکی 
از کارگران به نــام «وحید» اظهارات ضدونقیضی 
ارائه کرد و دچار دستپاچگی بود که ظن مأموران 
به نام برده بیشــتر شد. در ادامه تحقیقات پلیسی، 
کارگر طلاسازی لب به اعتراف گشود و اظهار کرد: 
مدت ۲۵ روز است که کش رو زنی طلا را از کارگاه 
انجــام می دهم و طلاجات مســروقه را به منزلم 
واقــع در جوادیه انتقــال داده ام و همه طلاها در 
محل سکونتم موجود است. این مقام انتظامی در 
ادامه به شناسایی مخفیگاه کارگر کارگاه طلاسازی 
اشــاره کرد و گفت: با دســتور قضائی، مخفیگاه 
متهم بازرسی شد و مأموران اعزامی موفق شدند 
۱۳۴ گرم و ۵۸۰ ســوت طلا به ارزش یک میلیارد 

ریال کشف کنند.

 ۲ زورگیر خشن پای میز  محاکمه
شرق: پســر جوانی که در کودکــی مورد آزار و  �

اذیت شدید خانواده اش قرار داشت، بعد از اینکه 
با همدســتی دوستش اقدام به سرقت های خشن 
کرد، دســتگیر شــد. او در حالی در دادگاه کیفری 
اســتان تهران پای میز محاکمه رفت که وکیلش 
از دادگاه خواست گذشــته این جوان را در صدور 

حکم مورد توجه قرار دهند.
به گــزارش خبرنگار ما، متهــم که جوانی ۲۵ 
ساله اســت، به اتفاق همدستش بعد از شکایت 
چند شــهروند به خاطر زورگیری مسلحانه توسط 
مأموران شناســایی و بازداشت شــد. پرونده بعد 
از تکمیــل تحقیقات و صدور کیفرخواســت برای 
رسیدگی به شــعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران 
فرســتاده شــد. دو متهم روز گذشــته پــای میز 
محاکمه رفتند. هرچند شــش شــهروند از این دو 
متهم شــکایت کرده بودند، اما سه نفر از آنها در 

دادگاه حاضر شدند.
اولین شاکی جوانی بود که کارمند یک شرکت 
فروش اینترنتی کالاســت. او که همچنان به خاطر 
آنچه برایش اتفــاق افتاده منقلب بود، به قضات 
گفت: من داشتم از محل کارم برمی گشتم و مبلغ 
هشــت میلیون تومــان هم از صاحــب کارم پول 
گرفته بودم. اول تاکسی اینترنتی گرفتم تا به خانه 
مادربزرگم بروم، اما بعد پشیمان شدم و به راننده 
گفتم مسیرم تغییر کرد. راننده گفت بنزین ندارد و 
نمی تواند من را تا محلی که می خواهم برســاند. 
من هم پیاده شدم، چون پول و وسایل گرانقیمت 
همراهم بود می ترســیدم در محــل خلوت پیاده 
شوم، به همین دلیل مقابل یک درمانگاه پیاده شدم 
و منتظر ماشین ماندم. اولین ماشین که آمد، دیدم 
یک نفر عقب نشســته. مطمئن شــدم مسافرکش 
است و سوار شــدم. کمی که جلو رفتیم، راننده و 
مسافر به یکدیگر اشــاره کردند، من فهمیدم آنها 

نقشه ای دارند.
این شاکی ادامه داد: یکی از پشت روی گردنم 
چاقو گذاشــت و دیگری هم چاقویی روی پهلویم 
گذاشت. آنها همه وســایل دیجیتالی ارزشمندی 
که از برندهای معروف همراهم بود، از من گرفتند 
و پولم را نیز تصاحب و سپس مرا تهدید به تجاوز 
کردند. آنها به شــدت خشــن بودند و تهدیدهای 
خیلی بدی می کردنــد. لباس هایم را پاره کردند و 
بعــد مرا درحالی که کفش و کیــف گران قیمتم را 
هم گرفته بودند، کنار اتوبان رها کردند و به سرعت 

گریختند.
دیگر شاکی پرونده نیز که زنی جوان بود، گفت: 
ایــن دو مرد من را با چاقو تهدیــد کردند و بعد از 
سرقت وسایلم، مرا از ماشین به بیرون پرت کردند 

و حالا از آنها شکایت دارم.
وقتی نوبت به متهمان رســید، آنها فقط اتهام 
ســرقت از پســر جوان را قبول و اتهامات دیگر را 
رد کردند. سپس وکلای آنها یک به یک در جایگاه 
قــرار گرفتند. وکیل رامین، جوان ۲۵ ســاله گفت: 
موکل من در کودکی مورد بدترین نوع خشونت ها 
قرار گرفتــه و این وضعیت تــا نوجوانی او ادامه 
داشته اســت. فقر شــدید خانواده نیز بسیار روی 
او تأثیر گذاشــته اســت. من از دادگاه درخواست 
دارم گذشــته موکلم را حیــن صدور حکم مدنظر 

قرار دهند.
سپس وکیل متهم دیگر در جایگاه قرار گرفت 
و دفاعیــات خــود را توضیح داد. با پایان جلســه 

دادگاه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

شــرق: مردی که متهم بود همکارش را به خاطر درگیری بر سر پول به 
قتل رســانده است، ۱۴ سال بعد از تشــکیل پرونده قصاص شد. این مرد 
یک بار به ارتکاب قتل اعتراف کرده، اما در دادگاه مدعی شده بود بی گناه 
اســت. بااین حال به قصاص محکوم شد و این حکم به تأیید دیوان عالی 

کشور نیز رسیده بود.
به گزارش خبرنگار ما، اردیبهشــت ســال ۸۵ مردی به پلیس تهران 
مراجعه کرد و درحالی که می گفت برادرش ناپدید شده است، از احتمال 
مرگ او و وجود جســدش در چاهی در نمایشگاه بین المللی تهران خبر 
داد. ایــن مرد گفت: برادرم به نام مهرعلی، کارگر نمایشــگاه بین المللی 
تهران اســت. یکــی از همکاران او با من تماس گرفــت و گفت او مدت 
زیادی اســت سر کار نمی رود. من که نگران شــده بودم، به تهران آمدم 
و همــراه یکی از همکارانــش به نام امین که هم محلی ما نیز هســت، 
دنبال برادرم گشــتیم. او ســر یک چاه ایستاد و گفت شــاید برادرم آنجا 
خوابش برده باشــد، اما برادر من از ۱۲ روز قبل گم شده و کسی این همه 
مدت نمی خوابد. ضمن اینکه من در دهانه چاه جای دســت دیدم و اثر 
به جامانده شــبیه این است که کسی چنگ زده تا سقوط نکند، به همین 
دلیل به امین مشکوک هستم و فکر می کنم بلایی سر برادرم آمده باشد.
ایــن مرد ادامه داد: موضوعی که شــک مرا نســبت به امین بیشــتر 
کرد این است که در نمایشــگاه شنیدم دو کارگر در حین گفت وگو با هم 

می گفتند امین به آنها گفته مهرعلی را کشته است.

در ادامه، مأموران پلیس با کمک آتش نشــانی به نمایشــگاه رفتند و 
جسد مهرعلی را پیدا کردند. بعد از آن امین بازداشت شد، اما اتهام قتل 
را قبول نکرد و آزاد شــد. اولیای دم مقتول یک بار دیگر از امین شــکایت 

کردند. او این بار بعــد از بازجویی به قتل همکارش اعتراف کرد و گفت: 
من و مهرعلی سر پول با هم دعوا کردیم و من او را با میله آهنی زدم و 

جسدش را در چاه انداختم.
به این ترتیب پرونده تکمیل و به دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده 
شــد. در جلســه دادگاه، نماینده دادســتان جرم امین را محرز دانست و 
اولیای دم نیز برای او درخواست قصاص کردند، اما امین وقتی در جایگاه 
ایســتاد، اتهام قتل را رد کرد و گفت: اگر در دادســرا به کشــتن مهرعلی 
اعتراف کردم، به خاطر این بود که اعتیاد داشــتم و می خواســتم هرچه 
زودتر از آن شــرایط خارج شــوم، به همین خاطر هــم گفتم درگیری ما 
به خاطــر پول بود و چون مهرعلی پول مواد را به من نداد، با میله آهنی 
کشتمش، اما این موضوع صحت ندارد و هرآنچه گفتم دروغ بود. من و 
مهرعلی با هم مشــکلی نداشتیم، حتی بار اول از من رفع اتهام شد. من 

از مرگ مهرعلی اطلاعی ندارم.
هیئت قضات بعد از اتمام جلســه دادگاه وارد شور شدند و متهم را 
در قتل عمدی گناهکار شــناختند. به این ترتیب حکم قصاص صادر شد، 
اما امین به این رأی اعتراض کرد. در ادامه روند تحقیقات قضائی، قضات 
دیوان عالی کشور به بررســی پرونده پرداختند و آنها نیز حکم صادره را 
تأییــد کردند. پس از آن نام امین در فهرســت مرگ قــرار گرفت تا اینکه 
بالاخره بعد از گذشت ۱۴ سال از تشکیل پرونده، این حکم چند روز پیش 

به اجرا درآمد. 

شــرق: اعضای باندی که به آرایشــگاه های زنان 
دستبرد می زدند، بعد از دســتگیری به بیش از ۱۰ 

فقره سرقت اعتراف کردند.
به گزارش خبرنگار ما، مدیر یک آرایشگاه زنانه 
در اسلامشــهر، چند روز پیــش در تماس با پلیس 
خبر داد سه مرد وارد آنجا شده و با تهدید چاقو از 
او و مشــتریانش دزدی کرده اند. وقتی مأموران به 
محل حادثه رفتند و تصاویر دوربین های مداربسته 
را مشــاهده کردند، متوجه شــدند ابتدا زنی جوان 
به عنوان مشــتری وارد آرایشــگاه شده و اوضاع را 
زیر نظر گرفته، ســپس با خروج او، سه مرد که به 
چاقو مسلح بودند، وارد شدند و اقدام به زورگیری 

کردند.
کارآگاهــان توانســتند از طریــق دوربین هــای 

مداربســته، شــماره پلاک خــودروی پرایدی را که 
متهمان ســوار بر آن از محل گریختند، به دســت 
بیاورنــد؛ اما در جریــان بررســی ها فهمیدند این 
پراید مسروقه اســت. مالک خودرو گفت: سارقان 
به عنوان مسافر سوار ماشینم شدند و سپس من را 

با چاقو تهدید کردند و خودرو را به سرقت بردند.
کارآگاهــان که تصویر زن ســارق را به  دســت 
آورده بودنــد، به بررســی های میدانــی و محلی 
پرداختند و فهمیدند این زن ساکن همان محدوده 
اســت. این گونه بود که محل زندگی او شناسایی و 
وی بازداشت شــد. زن جوان وقتی تحت بازجویی 
قرار گرفت، به ســرقت های سریالی اعتراف کرد و 
گفت: من از شــوهرم جدا شده بودم و با بچه هایم 
زندگی می کردم. مشــکل مالی داشــتم، به همین 

دلیل وقتــی یکی از مردان فامیل بــه نام محمود 
به من پیشــنهاد داد برای دزدی از آرایشــگاه ها به 
او و دوســتانش کمک کنم، قبول کردم. ما بیشــتر 
ســرقت ها را در اسلامشــهر و بهارســتان انجــام 
داده ایــم؛ اما از چند آرایشــگاه در تهران نیز دزدی 

کرده ایم.
متهــم ادامه داد: شــیوه کار ما به این شــکل 
بود که من ابتدا به عنوان مشــتری داخل آرایشگاه 
می رفتم و شرایط را بررســی می کردم، اگر اوضاع 
بــرای دزدی مناســب بــود، همدســتانم را خبر 

می کردم و آنها بقیه کار را انجام می دادند.
کارآگاهان با توجه به اعتراف های این زن، ســه 
همدســت او را بازداشــت کردند که آنها نیز اتهام 
ســرقت از بیش از ۱۰ آرایشــگاه زنانه را پذیرفتند. 

یکی از آنها به نام محمود گفت: ما ســه نفر با هم 
دوســت بودیم و مشکل مالی داشــتیم، به  همین 
 خاطر تصمیم گرفتیم دزدی کنیم. بعد از آن، من از 
زنی که از اقوام بود و می دانستم به پول نیاز دارد، 
کمک خواســتم. ما وقتی وارد آرایشگاه می شدیم، 
همه را تهدید و اگر در برابرمان مقاومت می شــد، 
زنان را زخمــی می کردیم و ســپس هر چه پول و 
طلا داشــتند، می دزدیدیم. ما مدت زیادی این کار 
را انجام دادیم تا اینکه با شــیوع کرونا آرایشگاه ها 
تعطیــل شــد و ما نیز بــی کار ماندیم؛ امــا بعد از 
آن، وقتــی آرایشــگاه ها دوباره باز شــدند، ما هم 
ســرقت هایمان را ادامه دادیم. بنــا بر این گزارش، 
متهمان در حال حاضر در بازداشــت به سر می برند 

و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

شرق: اصرار بازپرس برای کشف دلیل تناقض گویی های اعضای خانواده 
زن متوفی مشــخص کرد زن جوان قربانی یک خشونت خانوادگی شده 
و به دســت برادرش به قتل رســیده و خانواده سعی در پنهان کردن این 
راز داشــتند. این پرونده اکنون به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده 

است.
به گزارش خبرنگار ما، تیرماه دو سال قبل خانواده زن ۳۵ ساله ای به 
نام مریم او را به بیمارســتان رســاندند و مدعی شدند این زن خودکشی 
کرده است. دختر زن جوان به مأموران گفت مادرش مسموم شده است. 
او ادعا کرد مادرش به دلیل اختلافات خانوادگی دست به خودکشی زده 
اســت. اعضای خانواده متوفی به این ادعاها بســنده نکرده و علیه مرد 
جوانی به نام ســینا هم اعلام شــکایت کردند و مدعی شدند سینا باعث 
این خودکشی بوده و مریم را تشویق کرده است از این راه استفاده کند تا 

خانواده اش را راضی به طلاق کند.
پزشکان با معاینه زن جوان اعلام کردند این زن جان خود را از دست 
داده و ســاعاتی نیز از مرگش می گذرد اما به نظر نمی رســد او با ســم 
خودکشی کرده باشد. به این ترتیب جسد به پزشکی قانونی منتقل و سینا 
نیز برای بازجویی احضار شد. این جوان به مأموران گفت: من هیچ وقت 
به مریم نگفتم خودکشی کند، من او را دوست داشتم و این حرف دروغ 
اســت او از ســوی خانواده اش به شدت تحت فشــار بود. او با شوهرش 
اختلاف داشــت و این اختلاف باعث شده تا خودکشی کند و من اصلا در 

جریان این مسئله نبودم.
این در حالی بود که پزشــکی قانونی بعد از بررســی دقیق اعلام کرد 
زن جوان خودکشــی نکرده بلکه به قتل رسیده و علت مرگ نیز فشار بر 
عناصر حیاتی گردن و انســداد مجاری تنفسی او است. این در حالی بود 
که خانواده مریم همچنان اصرار داشــتند او خودکشــی کرده و مسبب 

خودکشی هم سیناست.
تحقیقات دراین باره ادامه داشت تا اینکه بعد از چندین روز بازجویی 

در نهایت پدر مریم به قتل اعتراف کرد. او ادعا کرد به دلیل رابطه ای که 
دخترش با سینا داشت، او را کشت. این مرد گفت: دخترم مدتی بود که با 
شــوهرش درگیری داشت و درخواست طلاق داده بود. او زن خانه داری 
بــود و وقتی از ما خواســت برای طلاق کمکش کنیــم، قبول نکردیم و 
گفتیم باید به این زندگی ادامه بدهی و نمی شــود به خاطر یک اختلاف 
خانه ات را ترک کنی. مدتی بعد متوجه شدیم دخترم وکیل گرفته است.
 او بــرای جدایــی مصمم بــود. دو دختر بــزرگ داشــت و یکی از 
دخترانش دانشــجو بود و ما از اینکه در این موقعیت جدا شــود، خیلی 
ناراحت بودیم؛ تا اینکه چند روز قبل جوانی با من تماس گرفت و گفت: 
من عاشق دخترتان هســتم و می خواهم با او ازدواج کنم، مانع ازدواج 

ما نشوید. 
آن فرد گفت من دخترت را خوشــبخت می کنم، او حالا خوشــبخت 
نیست و شــوهرش اذیتش می کند و تو هم این موضوع را می دانی. من 
برایش وکیل گرفتم تا جدا شــود، تو هم سنگ اندازی نکن. من وقتی این 
حرف ها را شنیدم، خیلی ناراحت شــدم. با اینکه دامادم از این موضوع 
اطلاع نداشت اما نمی توانستم این بی آبرویی را تحمل کنم؛ چون دامادم 
از اقوام نزدیک من بود و نمی توانســتم جدایی آنها را برای فامیل توجیه 

کنم.
متهم گفــت: به خانه دخترم رفتم بــا او جرو بحث کردیم و من هم 

او را خفه کردم.
هرچنــد در ظاهر گفته های ایــن مرد با واقعیت هم خوانی داشــت 
اما بازپرس قانع نشــد؛ چراکه همســایه ها گفته بودند صدای جرو بحث 
شــدید از خانه شنیده می شد و فردی که وارد خانه شد هم مردی جوان 
بــود. دختر مقتــول دوباره مــورد بازجویی قرار گرفــت. او گفت: من و 
خواهرم می دانســتیم مادرم با کسی رابطه دارد و بارها به مادرم گفتیم 
از این کارش دست بکشــد اما قبول نمی کرد. هرشب با پدرم جروبحث 
داشــتند و در خانه درگیری بود. مادرم طلاق می خواست و پدرم طلاق 

نمی داد. ما هم به پدرم نمی گفتیم که چرا مادرم طلاق می خواهد. چون 
می ترسیدیم. اما آن روز پدرم سرکار بود و ما از او شکایتی نداریم.

در ادامه ظن مأموران به برادر مقتول رفت و او را بازداشــت کردند. 
بعــد از انجام بازجویی های طولانی مرد جوان به قتل خواهرش اعتراف 
کرد و گفت: بــه خانه خواهرم رفتم تا به او بگویــم ما فهمیده ایم او با 
کسی رابطه دارد و از او بخواهم برای حفظ ابروی خانواده به این رابطه 
ادامه ندهد. به من گفت این زندگی من است و به شما ربطی ندارد. من 
می خواهم طلاق بگیرم و شــما کمکم نکردید و من خودم وکیل گرفتم. 
ســر این موضوع باهم جروبحث کردیم خواهرم فریاد می زد من از ترس 
اینکه همســایه ها متوجه شــوند چه اتفاقی افتاده است، جلوی دهان 
خواهــرم را گرفتم اما او یک دفعه روی زمیــن افتاد. اصلا نفهمیدم چه 
شــد. با پدرم تماس گرفتم و بعد تصمیم گرفتیم بگوییم او خودکشــی 
کرده اســت و او را به بیمارستان ببریم اما بعد مأموران فهمیدند و پدرم 
هم به قتل اعتراف کرد تا من درگیر نشــوم؛ چون من در آســتانه ازدواج 

بودم.
متخصصان با بررســی وضعیت روانی متهم اعلام کردند او به دلیل 
عذاب وجدان شدید دچار افسردگی شده و داروهایی که در زندان تجویز 
می شود برای او کافی نیست و مرد جوان باید در بیمارستان بستری شود. 
او مدتی نیز در بیمارســتان بستری شد و بعد از بهبودی نسبی دوباره به 
زندان بازگشت. هرچند اولیای دم در نامه ای رضایت کامل خود را اعلام 
کردند و خواســتار آزادی متهم شــدند اما دادگاه قرار بازداشت را تغییر 
نــداد. در نامه ای که اولیای دم به دادگاه نوشــتند، گفتند پســر خانواده 
برای حفظ آبرو دســت به قتل زده و هیچ کــس از اعضای خانواده از او 
شــاکی نیست و درخواست کردند او را که جوانی در آستانه ازدواج بوده 

است، آزاد کنند.
متهم با قرار بازداشــت در زندان است و به زودی در شعبه ۲ دادگاه 

کیفری استان تهران پای میز محاکمه می رود. 

شرق: دو ســارق که با مسدودکردن مسیر خودروی 
مال باختــگان، از آنها زورگیری می کردند، دســتگیر 
شــدند. ســرهنگ کارآگاه علی عزیزخانــی، رئیس 
پایگاه هشــتم پلیس آگاهی پایتخت، در تشریح این 
خبر گفت: دوازدهم آذر ســال گذشــته پرونده ای با 
موضوع ســرقت به شــیوه زورگیری از کلانتری ۱۱۵ 
رازی به پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران ارجاع شد.
شــاکی با حضــور در پایگاه هشــتم درخصوص 
لحظه ســرقت بــه کارآگاهــان گفت: بــا خودروی 
شــخصی ام در حال تــردد در میــدان رازی خیابان 
«رباط کریم» بودم که ناگهان راکب و ترک نشــین یک 
دستگاه موتورســیکلت مسیر من را مسدود کردند و 
پس از ایراد ضرب وجرح، با اســتفاده از سلاح سرد، 

گردنبندم را سرقت کردند و از محل گریختند.
ســرهنگ عزیزخانــی افــزود: در گام نخســت 
تحقیقــات با بررســی و بازدید انجام شــده از محل 
سرقت مشخص شد ســارقان در معابری که عابران 
در آنجا به ندرت در حال تردد هســتند و در ساعات 
پایانی شب یا در زمان تاریکی هوا با استفاده از سلاح 

سرد زورگیری می کنند.
ایــن مقــام انتظامــی گفــت: در هنــگام انجام 
تحقیقات پلیســی، کارآگاهان پی به وقوع ســرقت 
مشــابهی بردنــد و در نهایت با یک ســری اقدامات 

پلیسی موفق به شناســایی مالک موتورسیکلت به 
نام «ناصر» که دارای سابقه کیفری بود، شدند.

وی بــا اشــاره به اینکــه ناصر در یــک عملیات 
پلیسی با هماهنگی های قضائی در هفتم خردادماه 
در حوالــی خیابــان ولیعصر دســتگیر شــد، گفت: 
ناصــر پس از انتقــال به پلیس آگاهــی صراحتا به 
جرمش اعتراف و اظهار کرد، از پاییز ســال گذشته با 
همدستی یکی از دوستانم به نام صادق سرقت ها را 
انجام داده ام. ســرهنگ عزیزخانی با اشاره به اینکه 
کارآگاهــان در شــاخه دیگری از تحقیقات پلیســی 
موفــق به شناســایی پاتوق صــادق در محله نواب 
شــدند، بیان کرد: با هماهنگی هــای قضائی، در یک 
عملیات پلیسی صادق در مخفیگاهش دستگیر شد 

و به پایگاه هشتم پلیس آگاهی انتقال یافت.
رئیس پایگاه هشــتم پلیس آگاهی گفت: هر دو 
متهم تاکنون به پنج فقره ســرقت به شیوه زورگیری 
اعتراف کــرده و ارزش ریالی این ســرقت ها بالغ بر 
هفت میلیارد ریال توســط کارشناســان برآورد شده 

است.
وی در پایــان اظهــار کرد: بــا دســتور بازپرس 
دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، هر دو متهم با صدور قرار 
بازداشــت برای کشــف جرائم احتمالی و شناسایی 

سایر شاکیان در اختیار این پایگاه قرار دارند.

2 سارق زورگیر به دام افتادند

تلاش بی نتیجه برای پنهان نگه داشتن راز  قتل خانوادگی

اعتراف به سرقت هاى سریالى از آرایشگاه هاى زنانه

 اجراى حکم قصاص بعد از 14 سال


